
از انقلابـي بـودن تـا انقلابـي مانـدن فاصلـة بسـياري اسـت؛ چـه بسـيار 
انقلابي‌هـاي ديـروز كـه نه‌تنهـا از گذشـته خود پشـيمان شـدند بلكه چوب 
حـراج بـه روحيـات انقلابي خود هـم زدند. ساده‌زيسـتي و سـبكبالي، ويژگي‌ 
همـة انقلابيون جهـان به‌ويژه پيـروان مكتب اميرالمؤمنيناسـت. همين 
سـبكبالي و تسليم‌نشـدن در برابر دنيا آنان را همواره آمادة جانفشـاني در برابر 
حـوادث مي‌كنـد؛ حتي اگر سـوار شـدن به هواپيمايي باشـد كه شـايد هرگز 
بـه زمين نرسـد. اسـطورة زنان انقلابي درباره وضعيت معيشـتي خـود آن هم 
پس از سـه دوره مجلس و هشـدار مرحوم حاج‌ احمدآقا در سـفر به شـوروي 
سـابق مي‌گويـد: »پـس از مجلـس پنجم بنده حقوقـي دريافـت نمي‌كردم و 
حقـوق ناچيزي بـه عنوان مسـتمري بازنشسـتگي دريافت مي‌كـردم. با اين 
وجـود بايـد دو خانـواده را هـم سرپرسـتي مي‌كـردم. بـه دليـل اين‌كـه ايـن 
حقـوق كفايـت نمي‌كـرد، شـب‌ها با ماشـينم مسافركشـي مي‌كـردم. وقتي 
ايـن خبـر پخش شـد، آقا )رهبـر معظم انقالب( خيلـي ناراحت شـده بودند 
و فرمودنـد: خـرج ايـن سـه خانـه را بنـده مي‌دهـم و شـما ديگر حـق نداريد 

كنيد.« مسافركشي 
وي دربـاره ديـدارش بـا گورباچـف، اظهـار كـرده بـود كـه »بنده مسـؤوليت 
زندان‌هـا را داشـتم و وارد زنـدان كچويـي شـدم كـه بـه خانم‌هـاي زندانـي 
سركشـي داشـته باشـم. از دفتر اعلام شـد: حـاج احمد آقـا از جمـاران دنبال 
شـما هسـتند. با ايشـان تماس گرفتم و ايشـان گفتنـد: امام بـراي گورباچف 
نامـه‌اي دارنـد كـه از بين خانم‌ها شـما را انتخاب كرده‌انـد و از بين آقايان هم 
آقـاي جـوادي آملـي و جـواد لاريجانـي را انتخاب كرده‌انـد تا اين نامـه را به 
گورباچـف برسـانيد؛ بنده اسـتخاره كردم تـا ببينم اين كا را بپذيـرم يا خير كه 
اسـتخاره خوب آمد. به جماران 
رفتـم و حـاج احمـد آقـا 
گفتنـد: آماده باشـيد، 
امـام  وقـت  هـر 
دسـتور دادنـد بـه 
خواهيد  شـوروي 
رفـت. وقتـي به 
فـرودگاه رفتيـم 
احمدآقـا  حـاج 
گفـت:  و  آمـد 

وصيتنامه‌هاي‌تـان را بنويسـيد، امـام فرموده‌انـد ممكـن اسـت آمريكايي‌هـا 
هواپيماي‌تـان را بزننـد يـا مجبورتان كنند در اسـرائيل فرود بياييد، شـايد هم 
روس‌هـا اجـازه بازگشـت ندهنـد. در نهايـت رفتيـم و واقعـاً هم جاي بسـيار 
مخوفـي بـراي ما در نظر گرفته شـده بـود. هفت ماه از اين موضوع نگذشـته 
بود كه آيت‌الله موسـوي اردبيلي اعلام كرد جوانان مسـلمانِ آزادشده شوروي 
بـراي مـاه مبارك رمضان نيـاز به قرآن دارنـد. هر كس قرآن اضافـي دارد به 

مـا برسـاند تا مـا بـراي ايـن افـراد ارسـال كنيم.«
سـركار خانم مرضيه حديدچي مشـهوره به خواهر طاهره، خواهر دباغ، سـال 
1318 در شـهر همـدان ديـده بـه جهان گشـود، سـال 1333 در 14 سـالگي 
بـا محمدحسـن دبـاغ ازدواج کـرد و از زندگـي مشـترك خـود صاحـب يك 
پسـر و هفـت دختر شـد، در محضر اسـاتيدي چون حاج‌ آقـا كمال مرتضوي 
و حـاج شـيخ علـي خوانسـاري و اسـتاد سـيدمجتبي صالحـي خوانسـاري 
تحصيل كرد و پاي درس شـهيد محمد سـعيدي در مسـجد امام موسـي‌بن 
جعفرتهـران نشسـت؛ از سـال 1346 وارد مبـارزه‌ سياسـي شـد، در سـال 
1352 دسـتگير شـد و همراه با دختر 13سـاله‌اش شـديدترين شـكنجه‌ها را 
تحمـل کـرد، در بيمارسـتان تحـت عمل جراحي قـرار گرفت، و با پاسـپورت 
جعلـي كـه شـهيد محمـد منتظـري بـراي او فراهم كـرده بود به انگلسـتان 
رفـت، و در آن‌جـا در زيرزميـن هتلـي مخفـی شـد و بـه ازاي غـذا و جـاي 
خـواب بـه نظافـت می‌پرداخـت. وی پـس از برپايـي راهپيمايـي در لندن به 
فرانسـه رفـت و همـراه ديگـران در قضيـه شـهادت آقـا مصطفـي اعتصاب 
غـذا راه انداخـت. ایـن بانوی انقلابی سـپس در لبنان و سـوريه دوره چريكي 
ديـد و تـا ورود امام به فرانسـه در كشـورهايي چون عربسـتان، عـراق، لبنان، 
سـوريه و فرانسـه تردد داشـت. پس از اصرار پليس فرانسـه مبنی بر این كه 
يـك زن پليس فرانسـوي مسـؤوليت حفاظـت از امامرا بر عهـده بگيرد و 
بـا مخالفت شـدید ایشـان روبـه‌رو شـد، وی به نوفل‌لوشـاتو رفـت و محافظ 
شـخصي امامشـد و وظايـف اندروني چون خريـد و شست‌وشـو و... را نيز 
برعهـده گرفـت. او تنهـا مسـافر زنِ »پرواز انقلاب« از فرانسـه به ايـران بود.‌ 
در ايـن پـرواز سرنوشت‌سـاز، امامفرموده بودنـد از خواهران كسـي همراه 
ايشـان نباشـد، فقـط خواهر طاهـره را بگوييد، شـايد بچه‌هايـش در فرودگاه 
منتظر او باشـند. او كه از مؤسسـان سپاه پاسـداران انقلاب اسلامي، نخستین 
فرمانده سـپاه همدان، نمايندة سـه دوره مجلس شـوراي اسالمي، مسـؤول 
بسـيج خواهـران كل كشـور، اسـتاد دانشـگاه علـم و صنعـت و از نمايندگان 
اعزامـي امام خمينيبـراي ابلاغ پيام تاريخي به گورباچف بـود، این روزها 
بـه ديـدار حق شـتافت و رهبر معظـم انقالب در پيامي به همین مناسـبت، 
وی را »بانوي مبارز و انقلابي خسـتگي‌ناپذير« دانسـتند و 
فرمودنـد او »در شـمار مبـارزان مؤمنـي بود كـه زندان و 
شـكنجه‌هاي شـديد نتوانسـت او را از ايـن راه دشـوار 

منحـرف كند.«

مسافركشي براي معاش 
پس از سه دوره نمايندگي مجلس!

  دكتر مهدي اميدي
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